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تحلیل

آقای سپنتا نیکنام، از پیروان یکی از ادیان رسمی 
است که قانون اساسی ما آنها را به رسمیت شناخته. 
ایشــان پیرو یکی از این ادیان رسمی؛ یعنی زرتشتی 
است. دین زرتشــتی را قانون اساسی ما به  رسمیت 
 شناخته است و این دین یا مکتب جدیدی نیست که 

بگوییم می خواهند درباره اش تصمیم گیری کنند.
 ایشــان تابه حال نیز اجازه فعالیت رســمی را 
به عنوان نماینده شــورای شــهر داشــته و در یک 
دوره نماینده و عضو شــورای شــهر بوده و چهار 

سال هم خدمت کرده اســت. ضمنا مردم متدین 
شهر یزد، شــهری که به علت اعتقادات مردم یزد 
به دین اســلام عنــوان «دارالعبــاده» را نیز گرفته 
است، این شــخص را قبول کرده  و به او رأی داده  
و او را انتخــاب کرده اند. اینکه الان ایشــان را کنار 
بگذاریم و بگوییم زرتشــتی است و نمی تواند این 
ســمت را برعهده بگیرد، با هیچ منطقی ســازگار 
نیســت و پذیرفتنی نخواهد بــود و همان طور که 
اخیرا گفته شده است که این باید به مجلس برود 
و مجلس درباره اش تصمیم گیری کند، این مسئله 
ممکن اســت پیامدهای بســیار بــدی در زندگی 
شــهروندان داشــته باشــد. روابط خوب و زیبایی 
که میان مــردم وجود دارد و اعتمــاد و اطمینان 
موجــود میان پیــروان مکتــب اســلام و پیروان 

زرتشــت که می توانند در یک شــهر بــا همدیگر 
زندگی کنند و ســلوک و معاشرت داشته باشند، با 
چنین تصمیم گیری هایی خدشــه دار و دچار خلل 
می شود و ناهنجاری ایجاد می کند. پیامدهای این 
مســئله بد خواهد بود. ما می خواهیم بین عقاید 
مختلــف وحدت ایجاد کنیــم، مخصوصا عقایدی 
که پذیرفته ایم. ما مســیحی و کلیمی و زرتشــتی 
را به عنــوان ادیان رســمی پذیرفته ایم؛ مضاف بر 
اینکه دین زرتشــتی سابقه ای دیرینه در ایران دارد 
و ســابقه آن بیش از بقیه ادیان اســت. در نتیجه 
متأســفانه پیامدها و آثاری منفی خواهد داشت و 
من به سهم خود به عنوان یک شاگرد رشته حقوق 
و به عنوان یک شهروند آرزو می کنم و امیدوارم که 

تجدیدنظر کنند. 

وحدت بین عقاید ایجاد کنیم مجوز  انتشار سنگ قبر
پوریــا عالمــی: دیروز خاک ســپاری علی اشــرف  �

درویشــیان، نویسنده قدیمی، بدون حضور نویسندگان 
جدید، اما با حضور قدیمی ها و انبوهی از علاقه مندان 

درویشیان و با حضور حجم زیادی سیبیل برگزار شد.
قبــلا نویســنده ها کتــاب نویســندگان دیگــر را 
نمی خواندنــد و معتقــد بودند کســی کتــاب خوب 
نمی نویســد، اما الان توی مراســم ختم هم شــرکت 
نمی کننــد و معتقدنــد کســی تــوی مراســم ختم 

نویسنده ها شرکت نمی کند.
یکی از آگاهــان گفت: دلیل اینکه نویســنده های 
جوان وقت نمی کنند کتــاب بخوانند یا هر چیز دیگر، 
این اســت که آنها تمام وقت مشغول توییت یا لایک 
در اینســتاگرام هستند. البته بعضی از شرکت کنندگان 
در مراســم نیز ناراضی بودند، چون معتقد بودند اگر 
مراسم ختم تبدیل به عملیات چریکی نشود، آن طور 

که باید حال نمی دهد.
نکته جالب خاک ســپاری ها هم این اســت که به 
نویســندگانی که مجوز کتاب نمی دهند، مجوز انتشار 
سنگ قبر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا یا امامزاده 
طاهر را هم نمی دهنــد و این بندگان خدا را روزبه روز 
از تهران دورتر خاک می کنند؛ مثلا مسیر قبرستان آقای 
درویشــیان طوری از تهران دور بــود که دوتا گاز دیگر 
می دادی، می رسیدی بندرعباس. ما با مشاهده صحنه 
دیروز به این نتیجه رســیدیم که اگــر ممیزی هم کلا 
برداشته شــود، کسی متوجه نمی شود، چون عملا نه 

کسی کتاب درخور می نویسد، نه می خواند.
یکی از نویسندگانی که ما می شناسیم معتقد است 
از بالا نمی گذارند مراسم ادبی برگزار شود، برای همین 

۴۰ سال است در هیچ مراسمی شرکت نکرده است.
ما جای ناشرها بودیم شرط می گذاشتیم هر کسی 
بخواهد کتاب منتشر کند، باید حداقل خلاصه ۱۰ کتاب 
باقی نویسنده ها را تعریف کند. یک روش هم برگزاری 

مسابقه کتاب خوانی بین نویسندگان جوان است. 
خدا عاقبت همه را به خیر کند.

  
 ایــن هم بگویــم کــه لال از دنیا نروم. بــا اینکه 
خاک ســپاری دیروز نه در قبرســتانی نزدیــک مانند 
بهشــت زهرا(س) و نه در قبرســتانی پــرآوازه مانند 
امامزاده طاهــر بــود، باز هم بیــش از چندهزار نفر از 
مردم و خوانندگان و دوستداران درویشیان و ناشران و 
اهالی فرهنگ، زحمت راه دورودراز را وسط روز کاری 
به جان خریده بودند و تا بهشت سکینه آمده بودند که 
دم تک تک آنان گرم. به حتم اگر درویشــیان در قطعه 
هنرمندان، امامزاده طاهر یا حتی در کرمانشاه به خاک 

سپرده می شد، تعداد مردم به شماره می آمد؟
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کارتون خواب

مرثیه ای برای ببرهای میانکاله
مهــزاد الیاســی: کتــاب تاریــخ ایــن مرزوبوم، 
بخــش  پروپیمانی در زمان ظل الســطان، پســر 
فرزنــد  عقده هــای  او  دارد.  ناصرالدین شــاه، 
صیغه ای شــاه بودن و نرســیدن به ولیعهدی را 
علاوه بر کشتن، فلک کردن انسان  ها و ازبین بردن 
عمارت هــای تاریخــی، بر ســر حیوانــات خالی 
می کرد. اکنون می دانیم که شکارهای سادیستیک 
ظل السطان، دلیل انقراض بســیاری از حیوانات 
ایران به ویژه در منطقه میانکاله اســت. او آن قدر 
صدتا صدتا ببر و شیر کشت تا به تدریج در چندین 
ســال، مملکت را از این حیوانات خالی کرد. قبح 
ازبین بردن انســان ها بیشتر بود وگرنه اگر دستش 
می رســید، بیشــتر مردم را هم منقرض می کرد.  
ظل الســطان در کتاب خاطراتش می نویسد: «در کوه 
الوند جرگه عام انداختیم. مثل یک جنگ بزرگ دولتی 
صدای تفنگ، دو هفته در این کوه بلند بود... به قرب 
۶۰۰ شکار زدند. تقریبا مدت ده سال دیگر در آن کوه ها 
شکار دیده نشد. مخصوصا این کار را می کردم که این 
وضع ما و شــکارکردن ما شــهرت کرده چشم مردم 
را بترساند». شــعور جمعی فضایی که ظل السطان 
در آن می زیســت، نه تنها او را بابت کشــتار حیوانات 
بازخواســت نمی کرد بلکه آن را نشانه ای از قدرت و 
توانایی می پنداشت. هنوز هم شاید شکار یک حیوان 
وحشی را نشانه  قدرت بدانیم و نگرانی بابت محیط 
زیست را نشانه  شکم پری. به جز دوران متأخر، بعید 
است عریضه ای جمعی برای اعتراض به ازبین رفتن 
محیط زیســت، در تاریخ مکتوب ایران وجود داشته 
باشــد. حتی اگر اعتراضی وجود داشــت، سازوکاری 
برای آن تعریف نشــده بود. این یک واقعیت اســت 
که بدون توافق جمعی مردمان یک سرزمین، امکان 
تقدیم دودستی قدرت بی چون وچرا برای ازبین رفتن 
طبیعت، وجــود نخواهد داشــت.  نزدیک یک قرن 
از شکارهای وحشــیانه ظل الســطان و اطرافیانش 
گذشته اســت بااین حال هنوز هم از دیدن چشم انداز 
کلــی و طولانی مدت محیط زیســت ســرزمین مان 
عاجزیم. خشک شدن دریاچه ها، ازبین رفتن درخت ها، 
رودخانه هــا و گونه هــای جانــوری، ریزگردهایی که 
زندگــی را در نقاطی از ایران غیرقابل تحمل می کند، 
کمبود آب، تولید انبوه و بی رویه پلاســتیک و آشغال 
و گرم شــدن تدریجی هوا هنوز هم زنگ خطر توجه 
ما را به صدا درنیاورده اســت و بــرای حل آن، حال 
بسیج عمومی به خود نگرفته ایم. پسر ناصرالدین شاه 
نمونه ای استثنائی نیســت. ذهنِ گیرکرده در خود، با 
طبیعت بیگانه تر از آن اســت کــه جریان هماهنگ 
زمیــن و موجوداتش را حس کند تــا به جای حس 
مالکیت بر طبیعت، خود را جزء حقیری از کل بداند. 
ظل الســطان آن قدر قدرت (بخوانید عقده حقارت) 
داشــت که برای نابودی طبیعت لشکرکشــی کند، 
دیگری برای منافع اقتصــادی کوتاه مدت، ذخایر آب 
را از بین می برد، ویلاســازی انبــوه می کند و آن یکی 
مافیای قطع غیرقانونی درختان می شود؛ یکی هم که 
دستش به هیچ جا نمی رسد، پلاستیک و آشغالش را 
پرت می کند در خیابان و جنگل و دریا. همه اما در یک 
چیز مشترک اند: عدم توانایی دیدن آینده طولانی مدت 
و چشــم انداز کلی تر از موقعیتی که به شکل فردی 
در آن قــرار دارند. افســوس خوردن به حال طبیعت 
وحش ایران در زمان قاجار ســخت نیســت. سخت 
این اســت که بپذیریم هنوز هم در حال تکرار نفرین 
نابــودی طبیعت ایران هســتیم. تعــارف نداریم! ما 
قسمتی از کتاب های تاریخی نسل های آینده خواهیم 

بود که سرآغازش با ظل السطان شروع می شود. 

هاشور

حرف درشت

 فریده غیرت

آکادمی

گویا «علیرضا نادری»،  نویسنده و «افسانه ماهیان»، 
کارگــردان نمایش نامــه «کوکوی کبوتــران حرم»، به 
دنبال «گوش» هســتند که «هوش» ببخشــند. از نظر 
مــا مغزپژوهان بیــن گــوش و هوش فاصلــه ای به 
عظمت مغز وجود دارد. درســت اســت که در ظاهر 
گوش برای شــنیدن زبان، ازجمله زبان نمایشی به کار 
می آیــد. در ظاهر حداقل ابــزاری بیرونی و قابل رؤیت 
اســت که گویا عمل شــنیدن را انجام می دهد، ولی در 
واقعیت چنین نیســت، عمل واقعی شنیدن در جایی 
دیگر صورت می گیرد، که در تجربه روزانه همیشــه از 
نظر ما غایب می ماند؛ فرایندی بســیار پیچیده و پنهان 
در مدارهــای مغزی که هیچ گاه بــه تجربه آگاهانه ما 
انســان ها درنمی آید و در نتیجه  اغلب ســخنی هم از 
آن در میان نیست. آما سؤال اینجاست که آیا این حفره 
تاریک آگاهی بین گوش و هوش را تئاتر می تواند برای 
تماشــاگر پر کند؟ یعنی تئاتر می تواند جای مغز پنهان 
بنشــیند. اظهارات نویســنده و کارگــردان نمایش نامه 
«کوکوی کبوتــران حرم»، خبر از چنین تلاشــی در کار 
تئاتری می دهد. اجرای تئاتر شــامل بازی نمایش نامه 
به خاطر سپرده ای در مقابل تماشاگری است که حواسی 
همچون گوش و چشــم دارد تا از طریق آنها تجربیات 
روی صحنــه را در مغزش از نظر احساســی و عقلی 
تجزیه و تحلیل کند و بســته بــه تجربیات زندگی خود 
از آن برداشت های زیبایی شناختی و هنری کند. بنابراین 
این اجرای خوب تئاتری است که می تواند حفره تاریک 
و پنهان بین گوش یا چشــم و هــوش را پر کند. اجرا با 
«حرکت» سروکار دارد. حرکت حلق و حنجره و زبان و 
دیگر وســایل تولید صوت در محیط که با آنها می توان 
صدا تولید کرد موجب می شوند مغز ما از طریق گوش، 
بشنود و همین طور چشم ما هم از طریق «حرکت»، چه 
با حرکت خودش و اشــیا و آدم های پیرامون، صحنه را 
در مغز خود ببیند. بدین ترتیب، همه اینها در دســتگاه 
مغزی تماشــاگر است که باید تبدیل به حرکات درونی 
همچون احساس، خاطره، خیال و فکر شود که اجزایی 
از هوشــمندی ما انسان ها را تشکیل می دهند. بنابراین 
«حرکت»، حلقــه پیوند ما به صحنه تئاتــر و پرکننده 
حفــره تاریک در ناآگاه ماندگی ما نســبت به کار عظیم 
مغز برای ایجاد ارتباطات بیناانسانی است. ابتدایی ترین 
حرکتی که می تواند آغازگر حرکتی درونی در تماشاچی 
تئاتر شود، حرکاتی در صحنه است که بتواند هیجانات 
مشــترک و واگیردار انسانی را منتقل کند. بدیهی است 
که این نقطه شروع اســت برای درگیری تماشاچی در 
فرایندی پیچیده که باید تمامی توان ذهنی تماشــاچی 
نشسته  روی صندلی تئاتر را به حرکت درآورد، یعنی در 
او احساس، خاطره، خیال و فکر را برانگیزاند و مغزش 
را به کار گیرد تا هوشــیارش کنــد. راه انتقال هیجان با 
حرکت است؛ حرکت زنده و دستِ اول و بی واسطه ای 
که از ســوی عده ای هنرپیشــه تئاتر در جلوی چشمان 
ما بازی  یا اجرا می شــود. بنابراین هنر هنرپیشــگان و 
هدایتگران پشــت صحنه فقط توجه بــه لحن اجرای 
سخن ورزانه نیست، بلکه مهارت ورزی در اجرای لحن 
تمامی حرکات بیرونی تجسمی به ویژه ایما و اشاره های 
«بدنی» هنرپیشگان وابســته به شرایط و فضای وقوع 
حــوادث روی صحنه اســت که باید حفــره بزرگی از 
غیبت کار مغز در شکل دهی رفتار و شناخت در روابط 
انسانی را پر کند. می توان گفت تا اندازه ای در بعضی از 

لحظــات نمایش نامه، «کوکوی کبوتران حرم» از عهده 
چنین امری برآمده است. ۱۲ زن  روی صحنه ای ظاهر 
می شــوند که از نشــانه های تصویــری و بصری چنین 
پیداســت که فضایی در طبقه ســوم مســافرخانه ای 
مشــرف به زیارتگاه اســت که به فامیلی ۹نفره از زنان 
زوار اختصاص یافته. ســه نفر از زنان ترتیب دهندگان و 
همراهان این ســفر هستند که این خانواده را همراهی 
می کنند که منش و رفتار، ظاهر و ژســت و اطوارهای 
پرتنشــی را نســبت به یکدیگر و افراد دیگر این کاروان 
ســفری نشــان می دهند. زنان افراد فامیــل هر کدام 
مســائلی در رابطــه با مشــکلات خــاص اجتماعی و 
شــخصی خود را نمایــش می دهند. خانــواده ۹نفره، 
شــامل مادربزرگ، دخترها، عروس ها، رابطه پیچیده و 
پرتنشی را با یکدیگر و در تماس با سه نفر همراه کاروان 
زیارتــی از خود نشــان می دهند. امــا موضوع اصلی 
مورد مناقشــه در همه آنها رابطه شــان با مردهاست. 
مردها همچون منبع قــدرت اداره کننده همه ماجراها 
گویی در بیــرون از صحنه و همچون مغــز، غایب اما 
غالب بزرگ صحنه هســتند. اغلب بخش های موفق 
نمایش نامه فرمی از نمایش ســیاه بازی زنانه است که 
به نقــد هجوگویانه قدرت مرد می پردازد. همان طوری 
که «سیاه» در نمایش ســنتی ایرانی با لودگی به هجو 
قدرت می پردازد، زن های نمایش نیز در افشاگرانه ترین 
حــرکات و منش هــا و اطوار ظاهری خــود به هجو و 
سرزنش پرنیشــخند به مردان زندگی خود می پردازند؛ 

مردانی که گویی گریزی از آنها نیست.
البتــه دراین میــان، نمایــش از پرداخت های نوی 
تئاتری نیز بی بهره نمی ماند. چون دکور حفره کبوتری 
دیواری برای جــای دادن کفش و چادر زنان، شــنیدن 
صدای بال زدن کبوتران حرم هم زمان با تعویض چادر 
ســیاه به سفید زنان که از نظر دراماتولوژی ما را از تئاتر 
روحوضی و ســیاه بازی ســنتی به فضــای تئاتر مدرن 
پرتاب می کند. بخش هایی از نمایش، تئاتری ناب را به 
ما عرضه می کند؛ ازجمله آنها: بخشی از حمله عصبی 
«آقا بگم!» ناهید (شــقایق دهقان) و ادامه تشــنج و 
ناهوشــیاری او را که با آثار خاطــره مواجهه با معلم 
مرد در زیرزمین تاریک مدرسه و رابطه اش با همسرش 
همــراه اســت؛ صحنه ای کــه هما (بهنــاز جعفری) 
رفتــار خصوصی آقای زن دار با خــودش را به نمایش 
می گذارد. وقتــی دختر عزیز (عاطفــه رضوی) لباس 
مردانه می پوشــد تا در نقش برادر خــود، ناباکره بودن 
زری کوتاه (فروغ قجابگلی) در شب عروسی با برادرش 
را لو بدهد. تعاریف پرنیشــخند عزیز، مادربزرگ (ناهید 
مســلمی) از لزوم وجود مردان در زندگی زنان، اعتراف 
مریم (فرزانه سهیلی) از ناکارآمدی جذابیت زنانگی اش 
و ناقابل بودنش برای شــوهر، از نکات برجســته ای در 
نمایش نامه است که در ذهن من تماشاگر آماتور بسیار 
تأثیرگذار بودند. نکاتی هم در نمایش نامه هست که من 
دوســت نداشته ام؛ طولانی بودن نمایش نامه همراه با 
ناموفق درآمدن بخشی قابل ملاحظه از آن که شاید کار 

بیشتری می طلبد.
در ضمــن احســاس نمی کنم که شــنیدن صدای 
مــردان در پای تلفن کمکی به پیشــبرد نمایش نامه و 
تقویت فضای نمایش نامه کرده باشد. متاسفانه از نظر 
من بیننده آماتور، پایان بندی نمایش نامتناسب درآمده و 
مزه تلخ طنز نمایش نامه را انتقال نمی دهد و وصله ای 
ناجور به قامت نمایش به نظر می رسد. اما در کل نباید 
ارزش های جســورانه و متفکرانــه نمایش نامه از نظر 
اجرائی در شــرایط کنونی را دست کم گرفت و باید به 
تلاش صادقانه دست اندرکاران این اجرای خوب تئاتر، 

ارج گذاشت.

چگونه گوش مى تواند هوش ببخشد؟

دور دنیا

می خواهی حواس ها را پرت کنی؟ 
ترامپ فراتر از نقش ریاســت جمهوری اش به عنوان 
منتقد تئاتر ظاهر شد و سعی کرد نمایش صحنه ای 
مایکل  مور دشــمن دیرینه  اش  را با خاک یکسان کند. 
هرچند نمایش مایکل مور در برادوی نیویورک پایان 
یافته اســت اما ترامپ توییت کرد: «در حالی که این 
گفته هایــم به هیچ وجه از موضع ریاســت جمهوری 
نیســت، باید بگویم که نمایش شــلخته مایکل مور 
در برادوی کاملا شکســت خورده و درب وداغان بود 
و چاره ای جز تعطیل شدنش نبود. چقدر غم انگیز!». 
نمایش مایکل مور، فیلم ســاز، «شــرایط تسلیم 

من» (The Terms of My Surrender) نام داشــت 
که خــودش به تنهایی در آن بــازی می کرد و در آن 
به اســتهزای ترامپ می پرداخــت. این نمایش بعد 
از پایــان ۱۲ هفته اجرا و تکمیــل دوره قراردادش با 
۴٫۲  میلیــون دلار فروش و ثبت رکورد پرفروش ترین 
نمایش غیرموزیکال افتتاح شده در تابستان، بالاخره 
از صحنه پاییــن آمد. مایکل مور نیز ضمن ۱۱ توییت 
در روز یکشــنبه پاسخ های دندان شــکنی به ترامپ 
داد، از جملــه اینکه شکســت خورده و درب وداغان 
دوره  ایــن  و  اوســت  ریاســت جمهوری  واقعــی، 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ اســت که «خیلی 

زود تعطیل خواهد شــد»! مور به کشته شــدن یک 
آمریکایی و مجروح شــدن شــش آمریکایی دیگر در 
همان روز در «جنگ افغانســتان» اشاره کرد که «تو، 
رئیس جمهوری ما، حتی از آن خبردار نشــدی». در 
توییت دیگری نیز گفــت: «تو خوب می دانی که من 
ســتاره برادوی هســتم و حدس می زنــم که همین 
بیشتر دماغت را سوزانده. چقدر غم انگیز!». از موارد 
دیگری که مایکل مور به آنها اشاره کرد، اولین حکم 
دادستان مولر در مورد پرونده جنایی دخالت روسیه 
در انتخابات بود. وی از ترامپ پرســید: «داری سعی 

می کنی حواس ما را از این موضوع پرت کنی؟». 
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